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Abstract
 Objectives: Teacher-student interaction is the basis of education and one of the important
 elements of classroom management, and the interactive relationship can only be imagined
between "agents". The purpose of this study was to design the optimal model of teacher-

 student interaction based on teacher agency from the perspective of the Islamic approach
 (human as an agent). In this approach, human personality is mainly built through action
 and agency, and agency is based on basic cognitive, tendency, and volitional principles. The
 interaction based on the mentioned approach will be an asymmetric interaction due to
 the difference in the level between the three principles of cognitive, tendency, and volition
between the teacher and the student.

 Materials and Methods: The current research method is qualitative and the research data
 was collected using semi-structured interviews with 17 experts in the field of philosophy of
 education, psychology, and lesson planning who were familiar and proficient in the field of
 agency and were selected using a theoretical sampling method were collected. Data analysis
 was done by thematic analysis technique of thematic network type. Using the 6-step method
 of Brown and Clark (2006), the concepts extracted from the data in the classes of primary
 codes (concepts), sub-themes (sub-themes), and main themes were analyzed by MAXQDA
 software, and a schematic map was drawn from the data. Also, the validity of the findings
 was confirmed through the methods of triangulation in the method (re-examination of
work methods) and triangulation in the researcher (reliability test between coders). 
 interaction matrix questionnaire and analyzed through cross-impact matrix multiplication-
 Discussion and Conclusion: The findings of the research showed that the desired model
 of teacher-student interaction based on agency consists of four main themes including
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 cognitive, emotional, voluntary, behavioral, personality/identity/secretary. The cognitive
 or epistemological content includes the components of high-level thinking, scientific and
 rational validity, the position and role of the teacher, and logical flexibility; emotional theme
 or tendency with components of acceptance and positive attitude, kindness (intimacy) and
 empathy; Voluntary and behavioral content including the components of decision on change
 of mind, cooperation and dialogue-oriented, the power to arouse the will of others, the
 content and manner of speech, acting on knowledge and desirable behaviors; And finally,
 the theme of personality/identity/secretary includes the components of personality stability
 and desirable qualities and temperament of the teacher. The results of the present research
 showed that the asymmetric interaction between teacher and student based on agency -
 far from the two poles of teacher-centered and student-centered - and by recognizing and
 welcoming the basics of teacher and student agency, can be formulated in the sense that
 education and upbringing based on The approach of "man as an agent" is not teacher-centered
 and will seek to shape and transfer knowledge to the student, nor is it student-centered that
 the teacher is left aside only as a guide on the sidelines. Rather, a teacher who conforms to
 this approach is rich and fruitful in cultural heritage (knowledge and human values) and
 plans and implements the process of education and upbringing at least by recognizing and
 at least by welcoming the triple principles of students' agency, and in all The mentioned steps
 always criticize and re-evaluate their actions by themselves and the students. It is suggested
 that the emphatic issue of authorized and unauthorized authority in the approach of "man
 as an agent" should be at the forefront of teachers' professional activities; dear teachers
 should equip themselves as much as possible in the field of authorized content authority
 (knowledge, values, and skills). They should allow formal authority only in the shadow of
 content authority and with the collaborative formulation of classroom regulations and avoid
 any formal authority seeking that weakens or eliminates students' agency and one-sided
 interaction. Tending to content authoritarianism and avoiding formal authoritarianism is
considered one of the necessities of the teaching profession. 

 Keywords: Teacher-Student Interaction, Asymmetric Interaction, Thematic Analysis
Technique, Human as an Agent Approach, Agency. s
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هدف: تعامل معلم با دانش آموز، اساس تعلیم  و تربیت و از عناصر مهم مدیریت کلاس درس است و رابطه تعاملی 
صرفاً میان »عامل ها« قابل تصور است. هدف این پژوهش، طراحی مدل مطلوب تعامل معلم با دانش آموز براساس 
عاملیتِ معلم از منظر رویکردی اسلامی )انسان به  منزلۀ عامل( بود. در این رویکرد، شخصیتِ انسان، به  طور عمده 
از طریق عمل و عاملیتِ او ساخته می شود و عاملیتِ وی مبتنی بر مبادی اساسیِ شناختی، گرایشی و ارادی است. 
تعامل بر مبنای رویکرد مذکور، به سبب اختلافِ سطح موجود میان مبادیِ سه گانۀ شناختی، گرایشی و ارادی میان 

معلم و دانش آموز، تعاملی ناهمتراز خواهد بود.

موادوروشها: روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های پژوهش با استفاده از مصاحبۀ نیمه  ساختاریافته با 17 
نفر از خبرگان حوزۀ فلسفۀ تعلیم  و  تربیت، روانشناسی و برنامه ریزی درسی که آشنا و مسلط بر حوزه عاملیت بودند 
و با روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد. تحلیل داده ها توسط تکنیک تحلیل  
مضمون از نوع شبکه  مضمون انجام شد. به کمک شیوۀ 6 مرحله ای براون و کلارک )2006(، مفاهیم مستخرج از 
داده ها در طبقات کدهای اولیه )مفاهیم(، زیرمضامین )مضامین فرعی( و مضامین اصلی توسط نرم افزار مکس کیودا 
تحلیل شده و نقشه شماتیک مستخرج از داده ها ترسیم شد. هم چنین اعتبار یافته ها، از طریق شیوه های کثرت گرایی 
 در شیوه )باز آزمون روش کار( و کثرت گرایی در پژوهشگر )آزمون قابلیت اعتماد بین کدگذاران( مورد تأیید قرار 

گرفت.

بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که مدل مطلوب تعامل معلم با دانش آموز بر مبنای عاملیتِ معلم، 
متشکل از چهار مضمونِ اصلی شامل شناختی، عاطفی، ارادی و رفتاری، شخصیتی/ هویتی/ منشی است. مضمون 
شناختی یا معرفتی شامل مؤلفه های تفکرِ سطح بالا، حجیتِ علمی و عقلایی، جایگاه و نقش معلم و انعطاف پذیری 
منطقی؛ مضمون عاطفی یا گرایشی دارای مؤلفه های پذیرش و نگرش مثبت، مهربانی )صمیمیت( و همدلی؛ مضمون 
ارادی و رفتاری شامل مؤلفه های تصمیم بر تغییرِ نظر، همکاری و گفتگومحوری، قدرت برانگیختن اراده دیگران، 
شامل  منشی  هویتی/  شخصیتی/  مضمون  نهایتاً  و  مطلوب؛  رفتارهای  و  دانسته ها  به  عمل  گفتار،  نحوه  و  محتوا 
مؤلفه های ثبات شخصیتیِ و صفات و خلق مطلوب معلم است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعامل ناهمتراز 
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معلم و دانش آموز بر مبنای عاملیت - به دور از دو قطبِ معلم محوری و دانش آموزمحوری- و با به  رسمیت  شناختن 
و استقبال از مبانی عاملیت معلم و دانش آموز، قابل صورت بندی خواهد بود به این معنا که آموزش  و  پرورش مبتنی 
بر رویکرد »انسان به  منزله عامل« نه معلم محور بوده و در پیِ شکل دهی و انتقال دانش به شاگرد خواهد بود و نه 
دانش آموزمحور است که معلم صرفاً به  عنوان راهنمایی در حاشیه، کنار نهاده شده باشد. بلکه معلمِ منطبق با این 
رویکرد، غنی و پربار از میراث فرهنگی )دانش و ارزش های انسانی( است و فرآیندِ آموزش  و  پرورش را دستِ  کم 
با به  رسمیت  شناختن و دستِ  بالا با استقبال از مبادیِ سه گانۀ عاملیت دانش آموزان، برنامه ریزی و اجرا می کند و 
در تمامی مراحل مذکور، اعمال خود را همواره مورد نقد و ارزیابی مجدد از سوی خود و دانش آموزان قرار می دهد. 
پیشنهاد می شود تا موضوع مؤکدِ اقتدار مجاز و غیرمجاز در رویکرد »انسان به  منزله عامل«، سرلوحۀ فعالیت های 
حرفه ای معلمین قرار بگیرد و معلمین گرامی تا حد امکان، خود را در زمینۀ اقتدار مجازِ محتوایی )دانش ها، ارزش ها 
و مهارت ها(، بیش  از پیش مجهز نموده و اقتدار صوری را تنها در سایۀ اقتدار محتوایی و با تدوین مشارکتیِ مقررات 
کلاسی مجاز بدانند و از هرگونه اقتدارجوییِ صوری که سبب تضعیف یا حذف عاملیت دانش آموزان و تعامل یک سویه 
می شود پرهیز نمایند. در واقع گرایش به اقتدارگراییِ محتوایی و اجتناب از اقتدارگراییِ صوری از ضروریات حرفۀ 

معلمی محسوب می شود.

واژگانكليدي: تعامل معلم با دانش آموز، تعامل ناهمتراز، تکنیک تحلیل مضمون، رویکرد انسان به  منزله عامل، 
عاملیت.
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مقدمه 
یا »نامطلوب«  کیفیت آموزشی، مفهومی پیچیده، نسبی و کلی است که نمایانگرِ ویژگی های »مطلوب« 
به عنوان  دانش آموزان  با  معلم  تعامل  و مجتبی زاده، 1400(.  است )حسینی لرگانی  آموزشی  موقعیت های 
بخش مهمی از کیفیت آموزشی، بر تحول اغلب دانش آموزان تأثیرگذار است )همر و پیانتا1، 2001(. از نظر 
آندرزِیوِسکی و دیویس2 )2008(، تعامل معلم با دانش آموز، اساسِ آموزش و یادگیری موفق است. شواهد 
فراوانی بر اهمیت و تأثیر این تعامل در تغییر مسیر تحولی دانش آموزان تأکید دارند )اسپیلت و کومن3، 
2022(. در میان تمام عوامل مؤثر بر تعامل، اغلب، معلم به عنوان عامل ایجاد تحول در چگونگی این تعامل 
عاملِ  اثرگذارترین  به تنهایی،  به طوری که  کیفیت  معلم   مفهوم سازی می شود )وشخورن4 وکومن، 2021(؛ 
تحول دانش آموزان و متفاوت  کردن مدارس به شمار می رود )الیوت5، 2015؛ نقل از حسینی و همکاران، 
رفتاری  عاطفی،  مخاطراتِ  از  می تواند  اساسی  عاملی  به عنوان  دانش آموز  و  معلم  مطلوب  تعامل   .)1399

اجتماعی و تحصیلی محافظت نماید )لاری و دیگران، 1401(.
و  معلم  میان  به تدریج  که  است  معنی داری  و  هیجانی  بلند مدت،  ارتباطی  دانش آموز،  با  معلم  تعامل 
از  نقل  به  2016؛  همکاران،  پرینو  لانگوباردی،  2013؛  همکاران،  و  )فرایر  می شود  ایجاد  دانش آموز 
نظریه های  همچون  روانشناسی  و  فلسفی  اساسیِ  ایده های  در   .)2018 همکاران،  و  لوتی7  لانگوباردی6، 
دلبستگی، سیستم های بوم شناختی و آراء بوبر، از کیفیت تعامل و رابطه صحبت شده و اهمیت آن مورد 
تأکید قرار گرفته است که در بخش مبانی نظری به آن پرداخته شده است. در پژوهش حاضر و رویکرد 
اسلامیِ »انسان به منزله عامل«، مفهوم خاصی از تعامل مدنظر است؛ یعنی با این که مفهومِ عام از تعامل، 
متضمنِ برهم کنش بین اشیاء است، در مفهوم خاصِ آن، تعامل فقط میان »عامل هایی« که دارای عاملیت8 
هستند مطرح می باشد )باقری، 1392(. وجود مفهوم عاملیت در کانون توجه فلاسفه و روانشناسان، حاکی از 
ادبیاتِ نظری و پژوهشیِ گسترده ای در  تعاملات و هویت  فرد است.  اعمال،  تبیین  این سازه در  اهمیت 
ارائه شده است؛ عاملیت در  خصوص موضوع عاملیت وجود دارد که در بخش مبانی نظری، خلاصۀ آن 
رویکرد »انسان به منزله عامل« به این مفهوم است که انسان، واجد عمل است و شخصیت او توسط اعمالش 
شکل می گیرد و او در قبال اعمالش مسئول است )باقری، 1399(؛ در واقع عاملیت، ظرفیتِ عمل ورزیِ 
فرد است که بر مبانیِ شناختی، عاطفی و ارادی استوار بوده و اساس تعامل است. باتوجه به این که مبانی 
از نظر معرفت، عمق  ناهمتراز است )معلم  از نظر کیفیت و کمیت در معلم و دانش آموز  سه گانه مذکور 
هیجانات و قدرت اراده ورزی در سطح بالاتری قرار دارد( بنابراین از نظر رویکرد مذکور، با تعاملی ناهمتراز 
مواجه می باشیم که برای کشف ابعادِ تعاملیِ این ناهمترازی، تحقیق حاضر، اهمیت و ضرورت می یابد. تمرکز 
این پژوهش بر قطب سطح بالاترِ تعامل )معلم( است که عاملیت مطلوب خود را رقم زده است و نتایج این 
تحقیق بیانگر الزامات و ویژگی هایی است که شایسته است معلم، در یک ارتباطِ تربیتی واجدِ آن ها باشد. 

بنابراین پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخ برای سوال اساسی زیر است: 
عامل«  به منزله  »انسان  رویکرد  به  توجه  با  دانش آموز  با  معلم  تعامل  مؤلفه های  یا  ابعاد  اصلی:  سوال 

کدامند؟ 

1. Hamre & Pianta
2. Andrzejewski & Davis
3. Spilt & Koomen
4. Verschueren
5. Elliott
6. Longobardi
7. Iotti
8. agency
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اساسِ  اولیه،  مراقب  و  کودک  میان  عاطفی  و  عمیق  رابطه ای  به منزلۀ  دلبستگی  »دلبستگی«،  نظریۀ  در 
تعامل است )بولبی، 1973؛ برترتون و مونهولند، 1999؛ به نقل از آرمسترانگ1 و همکاران، 2017(. در 
کودکی، معمولاً مادر به عنوان چهره اصلی دلبستگی شناخته می شود، اما پس از کودکی، دیگر بزرگسالانی 
همچون معلمان این نقش را دارند؛ که با عبارت دلبستگی ثانویه توصیف می شود )آینس ورث، 1989؛ به 
نقل از گرینبرگ2 و همکاران، 2017(. در نظریه »سیستم های بوم شناختی«، تعاملات به منزلۀ فرآیندهای 
پراکسیمال3 تعریف شده است )برونفن برنر و موریس4، 1998( که متأثر از بافت های دورتر از مرکز )شخص 
و خانواده(، مانند مدرسه است که بر کیفیت تعامل مؤثرند )یو، جانسون، دیوش وارجا، 2018؛ نقل از لاری، 
1398(. بوبر5 )1923( دو گونه تعاملِ »من و آن« و »من و تو« را مطرح می کند؛ به طوری که تعاملِ »من 
و تو«، متضمنِ دیگری است اما تعاملِ »من و آن«، شامل دیگری نبوده و او را در نظر نمی گیرد )آونن6،  
1998(. به بیان دیگر، تعاملِ »من و آن« از گونۀ رابطه سوژه و ابژه است درحالی که تعاملِ »من و تو« از 
گونۀ رابطه سوژه با ابژه بوده و در آن، هیچ کدام دیگری را به عنوان وسیله ای برای نیل به اهدافش در نظر 
نمی گیرد )تنیسن7، 1984(. در رویکرد اسلامیِ »انسان  به منزلۀ  عامل«، تعامل به مفهوم خاصِ آن یعنی 

تعامل میان »عامل هایی« که دارای عاملیت8 هستند مورد  نظر می باشد )باقری، 1392(.
برداشت های متفاوتی از عاملیت در نظریه های روانشناسی وجود دارد. در دیدگاه »رفتارگرایی«، اسکینر، 
بدون احتسابِ عوامل درونی همچون شناخت، اراده و نظایر آن، رفتار کنشگر )عامل( را به منزلۀ رفتارهای 
زندگی«،  »مسیر  نظریۀ  در  عاملیت   .)1389 )باقری،  دانست  زنده  موجود  از  شده  صادر  و  خودبه خودی 
به عنوان انتخاب ها و اعمال فرد در فرصت ها و چالش های اجتماعی و تاریخی زندگی اش است که نتیجه اش 
)الدر، شناهان و جنینگز9، 2015(. هم چنین عاملیت در نظریۀ  بازسازیِ آن است  تحول مسیر زندگی و 
»شناختی-اجتماعی« بندورا، طراحیِ آگاهانه و انجام هدفمند و عامدانۀ فعالیت ها است که شامل جنبه های 
و 1989(.   2006 است )بندورا،  در  خود  تأمل   و  واکنش سازی  خود  پیش اندیشی،  بودن،  عمدی    اساسیِ 
از یکسونگریِ  رفتارگرایان و شناخت گرایان، موضع ایشان در مورد  انتقاد  با  هیلگارد10 )1980، ص115( 
انسان را این گونه خلاصه می نماید: »شناخت گرایی، روانشناسی درون داد و برون داد را به جایِ روانشناسی 
محرک و پاسخ مطرح کرد که در آن، عواملی همچون سائق ها، انگیزش و کنجکاوی کم و بیش مغفول 
شدند«. پیاژه11 به عنوان یک شناخت گرا، سوژه فردی )عاملیت( را نفی می کند اما سوژه معرفتی را می پذیرد 
و می گوید: »ساختارگرایی، میان سوژه فردی که نقشی ندارد و سوژه معرفتی )هسته شناختی که بین افرادِ 
هم سطح، مشترک است(، تفاوت قائل است« )پیاژه،1970، ص138(. بنابراین احیای نوعی جامعیت نگری 
که مشتمل  بر ابعاد وجودی انسان )شناخت، گرایش، تلاش و اراده( باشد می تواند نگاهی کامل تر از انسان 
فراهم آورد )باقری، 1399(. در همین راستا، بیش از دو دهه است که رویکرد »انسان به منزله عامل« مبتنی 
بر متون اسلامی مطرح شده است که طبق آن، آدمی مظهرِ »عمل« بوده و امور شناختی، گرایشی و ارادي 
1. Armstrong
2. Greenberg
3. proximal
4. Morris
5. Buber
6. Avnon
7. Theunissen
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9. Elder, Shanahan & Jennings
10. Hilgard
11.  Piaget
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به عنوان مبانی انتسابِ عمل به فرد، لحاظ می شوند )باقري، 1382(. به بیان  دیگر، برای انتسابِ عملی به 
انسان، لازم است تصوری شناختی در ذهن او شکل بگیرد، گرایش و میلی نسبت به آن پیدا کند و انتخاب 
و اراده او به تحقق آن تعلق بگیرد. در چنین شرایطی، فرد مسئولِ اعمالش بوده و مورد مؤاخذه قرار خواهد 
گرفت )باقری و خسروی، 1385(. از نظرِ باقری )1399، ص231( عمل، »رفتار بیرونی یا حالتی درونی 
است که با نیرویی ناشی از داد و ستد میان غرایز زیستی یا کشش های درونی و شناخت، در محدوده ای 
از توانایی ها و امکانات، برانگیخته می شود و مورد اراده و انتخاب فرد قرار می گیرد و به پیامدهای خواسته 
نزدیک- دور و فردی- اجتماعی- محیطی منجر می شود«. در این رویکرد »عاملیت به این معناست که 
انسان واجد عمل است؛ عملی که از آن اوست و می توان آن را به وی انتساب داد« )باقری، 1399، ص 89(. 
براساسِ بخشی از مدلِ عاملیت )باقری، 1399، ص 238( در شکل 1، با رشدِ سیستم شناختیِ کودک، 
کشش های زیستی و معنویِ او، مفهوم و جنبۀ شناختی می یابند که گرایش یا میل نامیده می شوند. امیال 
حاصله براساس قدرت و ضعف، پیامد و آثارشان برای فرد یا اجتماع، ارزیابی شناختی شده و از میان شان 
انتخاب انجام می شود. در مدل فوق، رفتار، نشانگرِ تحقق عمل به صورت بیرونی است. در واقع همان گونه که 
شکل گیری و تحکیم مبادی شناختی، گرایشی و ارادی موجبات تحقق عمل را خواهد داشت، تحقق عمل 
به صورت رفتار نیز می تواند موجب تحکیم هرچه  بیشترِ مبادی سه گانه عملِ محقق شود )جهت فلش ها در 

مدل، گویای همین مطلب است(. 

شکل 1. بخشی از الگوی عاملیت در رویکرد »انسان به منزله عامل«

تعامل معلم با دانش آموز براساس عاملیت، به صورت »تعامل ناهمتراز« مدنظرِ رویکرد »انسان به منزلۀ 
عامل« است. در این رویکرد، تعامل مطلوب مستلزم فاصله گرفتن از دو سیستم معلم محور )تضعیف عاملیتِ 
دانش آموز( و دانش آموزمحور )تضعیف عاملیتِ معلم( است به نحوی که به حسِ احترام دوطرفۀ دموکراتیک 
در  و  است  فرهنگ  از  گرانبار  »معلم  که  است  این  تعامل  ناهمترازیِ  دلیلِ   .)2016 )باقری،  شود  منجر 
فرهنگ، تار و پود دانش و ارزش درهم تنیده اند. همین گرانباری معلم از فرهنگ است که رابطه او با شاگرد 
را ناهمتراز می سازد« )باقری، 1399، ص 691(. پیترز )1967؛ نقل از باقری، 1389(، بین اقتدار صوری و 
محتوایی تمایز قائل شده است؛ به طوری که در اقتدار صوری، فرد صرفاً به سبب جایگاه، منزلت و اختیارات 
رسمی، دارای اقتدار است اما در اقتدار محتوایی، فرد به سبب صلاحیت ها و شایستگی هایش، دارای اقتدار 
و حجیت است. اقتدار محتوایی، ناظر به شایستگی های معلم در برطرف کردن نیازها و مطالبات، به کمکِ 
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و  از حسینی  نقل  همکاران، 2005؛  و  )نیچ ولت1  است  نگرش  و  مهارت  و  دانش  از  یکپارچه ای  مجموعۀ 
همکاران، 1399(. در رویکرد »انسان به منزله عامل«، اقتدار محتوایی، معتبر و مورد تأکید است و اقتدار 

صوری بدون اقتدار حقوقی، نامعتبر و غیرمجاز است. 
پژوهش های حوزۀ تعامل معلم با دانش آموز، در سه حوزه قابل تقسیم بندی است: 

دستۀ اولِ پژوهش ها به محتوای ادراک معلم یا دانش آموز از تعامل شان پرداخته اند؛ برای نمونه نتایج 
پژوهش نرنر )2019؛ نقل از لاری، 1398( نشان داد که باورهای معلمان بر شیوۀ تعامل معلم با دانش آموزان 
تأثیر می گذارد. در پژوهش مینهارد2 و همکاران )2018( ادراک دانش آموز از عاملیّت و صمیمیتِ معلم 
موجب کاهش اضطراب و لذت بیشتر در دانش آموزان شده بود. هم چنین پژوهش هایِ کلاسنز3 و همکاران 
)2016(، مک هاف4 و همکاران )2013(، وابلز5 )1993(، عنایتی و کوهساری )1396(، موسز6 و همکاران 
)2020(، صادق زاده و نوروزی )1398(، سجادیه و آزادمنش )1392(، ضرغامی و همکاران )1391(، ازجمله 
تحقیقاتِ مرتبط با محتوای ادراک معلم یا دانش آموزان از تعامل است که به دلیل اختصار، به ذکر آن ها 

بسنده شد.
پرداخته اند؛  دانش آموز  و  معلم  ارتباط  بر  مؤثر  عوامل  و  پیامدها  پیشایندها،  به  پژوهش ها  دستۀ دوم 
پژوهش هایِ پولو7 )2017(، کینگ8 )2016(، رابرسون9 )2014(، استروئت10 و همکاران )2015(، استافر11 
)2016(، سرگزی )1399؛ نقل از بهادری، 1401(، محمودی )1398(، اقدسی و همکاران )1393(، حجازی 
و همکاران )1393(، غلامی و حسین چاری )1390(، کمپانو12 و همکاران )2020(، کاواجنتو13 و همکاران 
به دلیل  که  است  دانش آموز  با  معلم  تعامل  پیامدهای  و  پیشایندها  با  مرتبط  تحقیقاتِ  ازجمله   ،)2020(
اختصار، به ذکر آن ها بسنده شد. نتایج پژوهش اسکندری و همکاران )1394(، همسو با رویکرد »انسان  
به منزلۀ  عامل« نشان داد که بین اقتدار صوریِ معلمان با افسردگی و اضطراب دانش آموزان، رابطه مثبت 
معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین اقتدار محتواییِ معلمان و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنادار 
و بین این نوع اقتدار معلمان و افسردگی دانش آموزان رابطه منفی معناداری برقرار می باشد. نتایجی مشابه 
شرایط  در  دانش آموزان  بی انضباطی  میانگین  که  داد  نشان   )1389( همکاران  و  مصرآبادی  پژوهش  در 
به کارگیری اقتدار تنبیهی دارای بالاترین و سپس بیشترین بی انضباطی ها به ترتیب در شرایط به کارگیری 
اقتدار قانونی، تشویقی، تخصص و کمترین میزان بی انضباطی در شرایط به کارگیری اقتدار مرجع )محتوایی( 

روی می دهد. 
لی14  و  ژان  پژوهش های  است؛  دانش آموز  و  معلم  ارتباط  فرهنگیِ  تحقیقات  پژوهش ها،  سوم  دستۀ 

1. Nijveldt
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5. Wubbels
6. Moses
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که  است  دانش آموز  و  معلم  تعامل  فرهنگی  تحقیقاتِ  ازجمله   ،)2018( همکاران  و  تسیگیلیز1   ،)2004(
به دلیل اختصار، به ذکر آن ها بسنده شد. 

با توجه به ادبیات نظری و تجربی ذکر شده و کمبود اطلاعات و پژوهش کافی در حوزه ابعاد تعامل 
ناهمتراز معلم و دانش آموز مبتنی  بر عاملیت، نیاز است تا با بهره گیری از متون و ادبیات مربوط به فرهنگ 
ایران  که در رأس آن ها فرهنگ اسلام و به ویژه قرآن کریم می باشد، تعامل معلم با دانش آموز و مؤلفه های 

این تعامل مفهوم سازی شود.

روش شناسی  پژوهش
انجام  مصاحبه  طریق  از  تماتیک(  )تحلیل  مضمون  تحلیل  تکنیک  و  کیفی  روش  به کمک  پژوهش  این 
بود  برنامه ریزی درسی  و  روانشناسی  تربیت،  و   تعلیم   فلسفۀ  پژوهش، شاملِ خبرگان  آماری  شد. جامعه 
که آشنایی و تسلط کافی بر حوزه های عاملیت و تعامل معلم با دانش آموز داشتند. نمونه گیری بر مبنایِ 
منطق نمونه گیري در روش کیفي، به صورت هدفمند و به کمک روش نمونه گیری ملاک محور2 و شبکه اي3 
انجام شد. حجم  نمونه بر مبنای اصل اشباع4 محدود شد، یعنی حجم نمونه به تعداد مصاحبه ها و افراد و 
یا حوادث نمونه گیری  شده بستگی داشت )ادیب حاج باقری، 1385(. نهایتاً داده های پژوهش با مصاحبۀ 
نیمه ساختاریافته و با 17 خبره به اشباع نظری رسید و مصاحبه ها خاتمه یافت. مدت مصاحبه ها حدود 60 
تا 80 دقیقه بود و تمام مصاحبه ها ضبطِ صوتی شده و سپس مکتوب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار 
با دانش آموز ترسیم شد. اطلاعات  تعامل معلم  نهایتاً شبکه مفهومی مستخرجِ  و  مکس کیودا تحلیل شد 

جمعیت شناختیِ مصاحبه شوندگان به شرح زیر می باشد:

دانشگاه محل خدمت/تحصیلاشتغالتعداد خبرگانرشته دکتری

شهید بهشتی2 هیئت علمی و 3 دانش آموخته5روانشناسی تربیتی

شهید بهشتی- تهران- علامه طباطبائی- همه اعضاء هیئت علمی8فلسفه تعلیم  و تربیت
شهید باهنر کرمان- شهید چمران اهواز

الزهراعضو هیئت علمی1روانشناسی بالینی

شهید بهشتی- خوارزمی3 دانش آموخته )پژوهشگر(3برنامه ریزی درسی

بهبود روایی و  از شیوه های کثرت گرایی5 در جهت  یافته ها، در روش کیفی  اعتبارسنجی  در راستای 
اعتبار تحقیق استفاده می شود )پاتون6، 2002(. به باور هومن )1391، ص 76(: »بر پایه سنت، ادعا می شود 
که این راهبرد، تصویر کامل تری به دست می دهد. در واقع کثرت گرایی ابزاری است برای حمایت از آن چه 
پژوهشگر می سازد«. در این پژوهش، از شیوه های کثرت گرایی  در شیوه )بازآزمون روش کار( و کثرت گرایی 
در پژوهشگر )آزمون قابلیت اعتماد بین کدگذاران( استفاده گردید. در کثرت گرایی در شیوه، 3 مصاحبه 
انتخاب شد و هر کدام در فاصله زمانی 20 روز، توسط محقق کدگذاری شد که نتیجۀ آن، در جدول مقابل 

آمده است.
1. Tsigilis
2. criterion based
3. networked sampling
4. saturation
5. triangulation
6. Patton
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اعتبار بازآزمونتعدادعدم توافقاتتعدادتوافقاتتعدادکل کدهاردیف

137173./92

240168./80

344196./86

86/.1215217کل
در ضمن، درصد اعتبار آزمون از فرمول  محاسبه شد. در جدول فوق، اعتبار بازآزمون 0/86 شد و چون 
این عدد بیش از 0/60 بود )کویل، 1996(؛ بنابراین اعتبار کدگذاری ها برقرار است. در کثرت گرایی مربوط 
به پژوهشگر )آزمون اعتبار بین کدگذارها( نیز ، یک دانشجوی مقطع دکترا و خبره در کدگذاری به عنوان 
همکار پژوهشگر در تحلیل تحقیق مشارکت داشت که نتایج آن در جدول مقابل خلاصه شده است. در 
جدول فوق، اعتبار بین کدگذارها در مصاحبه های این تحقیق به کمک فرمول پیش تر ذکر شده، 0/79شد 

که چون این عدد بیش از 0/60 بود )کویل، 1996(؛ بنابراین اعتبار کدگذاری ها برقرار است. 

اعتباربین دوکدگذارتعدادعدم توافقاتتعدادتوافقاتتعدادکل کدهاردیف

18233100/80

27830120/77

16063220/79کل

یافته های پژوهش 
یافته های پژوهش حاضر در پاسخ به سوال اصلی پژوهش )ابعاد یا مؤلفه های تعامل معلم با دانش آموز با 
توجه به رویکرد »انسان به منزله عامل« کدامند؟( و سؤالات فرعی پژوهش )با توجه به سه مبنای اصلی 
نظریه عاملیت؛ کدام شناخت ها/ عواطف/ اراده های متقابل معلم و دانش آموز را در یک رابطه مطلوب تربیتی 
دخیل می دانید؟(، گردآوری شدند. در تحلیل مضمون، شناسایی مضامین و الگوی موجود در داده های مهم 
یا جالب  توجه محقق مدنظر بوده که از این مضامین در پاسخ گویی به سؤالات تحقیق استفاده می شود 
)ماگویره و دلاهانت1، 2017(. مضمون )تم2(، بیانگرِ اطلاعات مهمی در مورد داده ها و سؤالات پژوهش بوده 
و تا حدی نشانگرِ مفهوم و معنی الگوی موجود در داده ها می باشد )براون و کلارک3، 2006(. به بیان دیگر، 
مضمون، خصوصیتی تکراری و برجسته در داده ها است که از نظر محقق، نشانگرِ فهم و تجربه خاصی در 
ارتباط با سؤالات پژوهش است )کینگ و هاروکس2010،4(. در این تحقیق از شیوۀ 6 مرحله ای براون و 

کلارک )2006( که در شکل مقابل آمده، استفاده شد. 

1. Maguire & Delahunt
2. theme
3. Braun & Clarke
4. King & Horrocks
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شکل2. مراحل انجام تحلیل مضمون )بروان و کلارک،2006(

تعامل  الگوی مفهومی  تدوین  از مصاحبه ها در جهت  آمده  به دست  داده های  تحلیل  نتایج  ادامه  در 
معلم با دانش آموز ارائه شده است؛ در گام نخست، نحوۀ استخراج کدهای اولیه، مضامین فرعی و اصلی 
توضیح داده شده است. در گام دوم، جدولی مشتمل بر مضامین، زیر مضامین و مفاهیم برآمده از پاسخ های 
متخصصین آمده است. گام سوم مشتمل بر تعاریفِ کوتاهِ برآمده از مصاحبه ها برای هر یک از زیرمضامین 

بوده و در گام چهارم، نقشه و مدل شماتیک )نقشه تماتیک( ارائه شده است. 
کدگذاری داده ها بلافاصله پس از مصاحبۀ اول آغاز شد و تحلیل هر قسمت از داده ها با ارجاع به سؤالات 
پژوهش انجام شد که همین موضوع به پژوهشگر کمک کرد تا سرنخ های بهتری برای جمع آوری داده ها از 
مصاحبه های بعدی در اختیار داشته باشد. تولید کدهای اولیه )استخراج مفاهیمِ آشکار یا مستتر( با مرور 
چندین بارۀ داده ها با ذهنیت باز پژوهشگر انجام شد. پس از آن، پژوهشگر به مقوله بندی مفاهیم و جستجو 
و نام گذاری مضامینِ فرعیِ براساسِ مقوله ها پرداخت و نهایتاً با جستجوی ارتباط و اشتراک مضامین فرعی، 
آن ها را در مضامین اصلی طبقه بندی و دسته بندی نمود. با عنایت به محدودیت این گزارش، نمونه ای از 
انجام این فرآیند برای مضمون اصلیِ »شناختی« به طور خلاصه در ادامه ارائه شده است. سایر مضامین و 

زیرمضامین به شیوه ای مشابه، کشف و مقوله بندی شدند:
مصاحبه شوندگان )خبرگان( در توصیف ابعادِ تعامل به برخی مفاهیم در خصوص نوعِ تفکر و اندیشیدنِ 
را  انتقادی  تفکر  و  تبیین  قدرت   2 نمونه خبرۀ  برای  داشتند.  اشاره  دانش آموز  و  واقعیت  مورد  در  معلم 
برجسته می کند: »اگر ما می خواهیم تغییرات شناختی در فرد ایجاد کنیم باید تبیین انجام بگیرد تبیین 
یعنی بیان حکمت و دلایل.... شاگرد باید فرصت نقادی و بررسی و سؤال پرسیدن را داشته باشه...«. خبرۀ 
1 قدرت تشخیص و تصمیم گیری معلم را این گونه می داند: »معلم با حسن انتخابش مسیری را برای حرکت 
دانش آموزان برمی گزیند که کاملًا با فهمش از نیمرخ امکانات او در تطابق است«. خبرۀ 12 خلاقیت را 
مطرح می کند: »معلمی که به دادن کلیشه ها عادت کرده باشد لذا خلاقیت را مانع شود و کج فهمی از 
حقیقت را موجب می شود«. خبرۀ 4 تصمیم سازی و آینده نگری معلم را مهم می داند: »...معلم دست برتری 
برای تصمیم سازی آینده شاگرد داشته باشد«. از سوی دیگر خبرۀ 5 بر عدم قطعیت تأکید دارد: »نگاه خودم 
این است که در نظر دارم که پاسخ ها در جریان فعالیت زیسته با دانشجویانم تغییر می کنند«. خبرۀ 16 در 
این مورد می گوید: »در واقع ما در دریافت واقعیت از جهان، موجودات محدود و معوجی هستیم«. خبرۀ 7 
در این زمینه می گوید: »... ایجاد انگیزه درگروِ ایجاد تردید است و این ایجاد تردید عاملی مهم در عاملیت 
است«. خبرۀ 14 به عدم قطعیت، عقل کل ندانستن و داوری معوقِ معلم اشاره دارد: »از آنجا که معلم اشراف 
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بیشتری بر لغزشگاه هایی همچون رابطه مرید و مرادی و ذوب شدن شاگرد در معلم دارد باید مراقبت کند 
لذا معلم ها باید گاهی اوقات کارهایی عادی هم بکنند و حتی خودشکنی کنند مثلًا یه وقتی معلم بگوید 
که نمی دانم«. خبرۀ 3 هم می گوید: »معلم خود را عقل کل نداند...«. خبرۀ 15 قضاوتِ معوق معلم را طرح 

می کند: »معلم، به جای پیش داوری، ارزیابی و گفتگویِ غیرقضاوتی می کند«.
عدم قطعیت،  )مفاهیمِ(  اولیۀ  کدهای  شد(،  ذکر  آن  از  نمونه ای  )که  خبرگان  شدۀ  ارائه  پاسخ های  از 
تشخیص، تبیین، داوری معوق، خلاقیت، نقادی، عقل کل ندانستن خود و آینده نگری احصاء شدند. ویژگی 
مشترک مفاهیم احصاء شده، نوعی اندیشه و تفکر متعالی است که مورد انتظارِ خبرگان برای جایگاه معلم 
است. مفهومی که می توانست معرفِ مفاهیم مطرح شدۀ خبرگان باشد از سوی محقق با عنوان زیرمضمونِ 
برخوردار  متعالی تری  ویژگی های  از  عادی  تفکر  به  نسبت  که  نام گذاری شد  معلم  در  بالا«  »تفکرِ سطح 

می باشد که در نمونه توصیفات خبرگان ذکر شد.
منزلت،  مفاهیم در خصوص  برخی  به  تعامل  ابعادِ  توصیف  در  همچنین مصاحبه شوندگان )خبرگان( 
جایگاه و شأن معلم در ذهن دانش آموز پرداختند. برای نمونه خبرۀ 2 با تأکید بر اقتدار محتوایی، اقتدار 
صوری را مانع تعامل می داند: »در چارچوب این نظریه از دو اقتدار صحبت می شه یکی اقتدار محتوایی است 
و یکی صوری. منظور از اقتدار صوری اینه که معلم بگه من چون معلم هستم و سنم بالاتره هرچی بگم شما 
باید بپذیری چون این اقتدار صوری و جایگاهی هست تعامل برقرار نمی کنه ...«. خبرۀ 17 نیز برجستگی 
و اشراف محتواییِ معلم را مطرح می کند: »یک معلم برای مرجع واقع شدن از سوی دانش آموزان نیازمند 
ترکیبی از انواع دانش است. اکتفا نمودن به دانش تخصصی صرف و عدم آگاهی از سایر دانش ها به ویژه 

مدیریتی و روانشناسی، موجب کاهش اعتماد دانش آموزان به سواد معلم می شود«. 
از پاسخ های ارائه شدۀ خبرگان )که نمونه ای از آن ذکر شد(، کدهای اولیۀ )مفاهیمِ( اقتدار محتوایی 
رسانه ای،  روانشناسی،  تدریس،  مدیریت کلاس، روش های  و شایستگی های عمومی، تخصصی،  دانش  در 
تکنولوژیکی احصاء شدند. ویژگی مشترک مفاهیم احصاء شده، نوعی حجیت علمی، دانشی و ارزشی است 
شدۀ  مطرح  مفاهیم  معرفِ  می توانست  که  مفهومی  است.  معلمی  جایگاه  برای  خبرگان  انتظارِ  مورد  که 
خبرگان باشد از سوی محقق با عنوان زیرمضمونِ »حجیتِ علمی  و عقلایی« در معلم نام گذاری شد که با 

اقتدار صوری تفاوت اساسی دارد که در نمونه توصیفات خبرگان ذکر شد.
به  ناظر  مفاهیمِ  برخی  به  تعامل  ابعادِ  توصیف  در  )خبرگان(  مصاحبه شوندگان  دیگر،  بخش هایی  در 
انعطاف پذیریِ ذهنی و شناختیِ )تطبیق با موقعیت های جدید( در معلم پرداختند. برای نمونه خبرۀ 3 از 
مفهوم مدارا صحبت می کند: »...مدارا به این معنا است که من اون قدر هم سخت و غیرمنعطف نباشم که 
تا اندیشه ای خلاف اندیشه من بود سریع طردش کنم ... یعنی فی الجمله چیزی را رد نکنم پس مبنای 
معرفت شناسی مدارا از نسبیت گرایی فاصله می گیره... معلم باید پیشنهادهای مطلوب را بپذیرد«. از سوی 
دیگر خبرۀ 16 معیار انعطاف را منطقی بودن و منطبق بر حقیقت بودن می داند: »معلم در این منظر نوعی 
انعطاف خاص دارد معلم در رویکرد »انسان به منزلۀ عامل« با طراحی از پیش  تعریف شده می رود و ممکنه 
راحت هم موضع و عملش را تغییر ندهد چون رابطه ناهمتراز است و او چیزهایی را می بیند که بچه ها 
نمی بینند می توان گفت که معلم از این منظر، انعطاف عقلانی و منطقی دارد ... معلم رابطه ناهمتراز تسلیم 

حقیقت است نه تسلیم بچه ها«. 
از پاسخ های ارائه شدۀ خبرگان )که نمونه ای از آن ذکر شد(، کدهای اولیۀ )مفاهیمِ( انعطاف و تطبیق 
مفاهیم مطرح شدۀ  معرفِ  که می توانست  مفهومی  احصاء شدند.  نظرات  گرفتن سایر  نظر  در  و  مِنطقی 
خبرگان باشد از سوی محقق با عنوان زیرمضمونِ »انعطاف پذیری منطقی« در معلم نام گذاری شد که ویژگی 
مورد تأکیدِ آن، منطقی بودن است که در نمونه توصیفات خبرگان ذکر شد. مصاحبه شوندگان )خبرگان(، در 
توصیف ابعادِ تعامل به برخی مفاهیمِ ناظر به جایگاه و منزلتِ معلم در ذهن و زندگیِ دانش آموزان پرداختند. 
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برای نمونه خبرۀ 15 معلم را حمایت گر و پاسخگوی مسائل روحی و روانی دانش آموز می داند: »معلم، ملجأ 
و مأمن دانش آموز و رازدار اوست...«. خبرۀ 11 اهمیت و جایگاه الگو بودن معلم را مورد تأکید قرار می دهد: 
»... معلم را باید به عنوان یک اسوه کامل در نظر گرفت که از این اسوه کامل باید الگوبرداری شود«. هم چنین 
خبرۀ 14 می گوید: »معلم باید الگو شدن برای دانش آموز را به عنوان یکی از ابعاد مهم  تربیت در نظر داشته 
باشد ...«. خبرۀ 17 می گوید: »معلم زمانی می تواند الگوی مناسبی برای دانش آموزان باشد که مشروعیت 
کافی در بین آنان کسب نموده باشد و از مهم ترین عناصر مشروعیت یک معلم اخلاق و منش اوست که 
در مواقعی حتی می تواند مورد تقلید دانش آموزان واقع شود«. خبرۀ 5 قانون مداری و تبعیت از هنجارها 
را مهم می داند: »در تعامل ناهمتراز این خیلی مهم است که شاگردان برای اینکه از روابط اجتماعی بهره 
بهتری ببرند و رشد و تحول اجتماعی بهتری بیابند، با چارچوب ها و محدوده ها و مقررات زندگی آشنا شوند 
نه این که آزادی کامل داشته باند و نه این که دربند و اسیر باشند«. خبرۀ 14 هم می گوید: »معلم باید جا 
بیندازد برای شاگردش که من خودم تابع معیارها هستم و مطابق آن ها عمل می کنم تو هم معیارها را 
بشناس و بدان مثلًا دروغ نباید گفت، بی احترامی نباید کرد و ... فرق مرید و مرادی با الگوگیری این است 
که در الگوگیری، معیارها در دست دانش آموز است اما در مرید و مرادی، فردِ مراد، خودش قانون و معیار 
است. مثل دیکتاتورها که می گویند قانون من هستم. بنابراین همیشه باید معیار بر فرازِ الگو باشد یعنی 
الگو برحسب معیار سنجیده شود اگر برعکس شد و فرد بر فراز معیار شد که زیاد هم اتفاق می افتد اشتباه 

است«.
از پاسخ های ارائه شدۀ خبرگان )که نمونه ای از آن ذکر شد(، کدهای اولیۀ )مفاهیمِ( پایگاه عاطفی، الگو، 
تبعیت از قانون و معیارها احصاء شدند. مفهومی که می توانست معرفِ مفاهیم مطرح شدۀ خبرگان باشد از 
سوی محقق با عنوان زیرمضمونِ »جایگاه/ نقشِ معلم« در ذهن، روان و زندگیِ دانش آموز نام گذاری شد 

که نشانگرِ تأثیرِ فراکلاسی و فرادرسیِ معلم بر دانش آموز است که در نمونه توصیفات خبرگان ذکر شد.
نهایتاً با جستجو و بررسی عمیق میان زیرمضامینِ کشف  شده، ماهیتِ شناختیِ زیرمضامین چهارگانۀ 
ذکر شده به عنوان مفهوم و ویژگیِ مشترکِ آن ها، محقق را بر آن داشت تا همۀ آن ها را زیر چتر مضمون 
اصلیِ »شناختی« گرد آورد که خلاصۀ آن و نحوۀ استنباط و استخراج کدهای اولیه به صورت جدول زیر 

قابل ارائه است:
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جدول 1. نمونه فرآیند استخراج کدهای اولیه از عبارات معنایی حاصل از مصاحبه ها و جتسجویِ مضامین فرعی 
و اصلی

نمونه عبارات معنایی مطرح شده توسط 
خبرگان

کدهای اولیه )مفاهیم( 
مضمون اصلیمضامین فرعیمستخرج

قدرت تبیین و تفکر انتقادیِ معلم
قدرت تشخیص و تصمیم گیریِ معلم

خلاقیتِ معلم
تصمیم سازی و آینده نگریِ معلم

عدم قطعیت در باورها و روش هایِ معلم
عقل کل ندانستن و داوری معوقِ معلم

تأکید بر اقتدار محتوایی، اقتدار صوری
مرجع واقع شدن در اثر اقتدار محتوایی
برجستگیِ معلم در انواع صلاحیت ها

اهل مدارا و تطبیق بودنِ معلم 
معیارِ منطقی و انطباق با حقیقت داشتن برای 

انعطاف
انعطاف پذیری منطقی در روش های تدریس و 

مدیریت کلاس 

نقشِ حمایتگری و پاسخگویی برای مسائل 
روحی و روانی دانش آموز

اهمیت و جایگاه الگو بودنِ معلم
مشروعیت کافیِ معلم در نتیجۀ ارزش هایِ 

متعالیِ او
معلم به عنوان شهروندی قانون مدار و تابع 

هنجارهای اجتماعی

عدم قطعیت، تشخیص، 
تبیین، داوری معوق، 

خلاقیت، نقادی، عقل کل 
ندانستن خود، آینده نگری

اقتدار محتوایی در دانش 
و شایستگی های عمومی و 

تخصصی

انعطاف و تطبیق مِنطقی، در 
نظر گرفتن سایر نظرات

پایگاه عاطفی، الگو، تبعیت از 
قانون و معیارها

تفکرِ سطح بالا

حجیتِ علمی  و 
عقلایی

انعطاف پذیری منطقی

جایگاه/ نقشِ معلم

شناختی

به همین ترتیب براساسِ یافته های حاصل از مصاحبه ها، سایر کدهای اولیه، مضامین فرعی و اصلی 
جستجو و استخراج شد که خلاصۀ آن در جدولی در ادامه آمده است.
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جدول 2. مضامین اصلی و فرعی و مفاهیم برآمده از مصاحبه ها

فراوانینمونه پاسخ مصاحبه شوندهکدهای اولیه )مفاهیم(مضامین فرعیمضمون اصلی

شناختی

تفکرِ سطح بالا

حجیتِ علمی و 
عقلایی

انعطاف پذیری منطقی
جایگاه/ نقشِ معلم

عدم قطعیت، تشخیص، تبیین، 
داوری معوق، خلاقیت، نقادی، 

عقل کل ندانستن خود، 
آینده نگری

اقتدار محتوایی در دانش 
و شایستگی های عمومی و 

تخصصی
انعطاف و تطبیق مِنطقی، در 

نظر گرفتن سایر نظرات
پایگاه عاطفی، الگو، تبعیت از 

قانون و معیارها

م.14» ... معلم ها باید گاهی 
اوقات کارهایی عادی هم بکنند 
و حتی خودشکنی کنند مثلًا یه 
وقتی معلم بگوید که نمی دانم«.
م.17 »یک معلم برای مرجع 

واقع شدن از سوی دانش آموزان 
نیازمند ترکیبی از انواع دانش 

است...«.
م.16»... معلم از این منظر، 

انعطاف عقلانی و منطقی دارد... 
معلم رابطه ناهمترازِ رویکردِ 
عمل، تسلیم حقیقت است نه 

تسلیم بچه ها«.
م.15»»معلم، ملجأ و مأمن 
دانش آموز و رازدار اوست...«.

15

12

10

12

عاطفی

پذیرش و نگرش مثبت

مهربانی و صمیمیت

همدلی

انتظارات معقول، پذیرش 
تفاوت ها و فردیت ها، دانش آموز 

را ذاتاً خوب دانستن
مهربانی و شفقت، توجه به 

احساسات و علایق، صمیمیت، 
گذشت و بخشش

درک بالا، همدلی، ذهنیت 
مشترک

م.8 »... معلم شاگرد را یک 
آدمی در نظر بگیرد که در ابتدا 
یا میانه راه تربیت است ... تا 

بتواند احساساتش را نسبت به 
دانش آموز تعدیل کند«.

م.10 »شاگردها بسیار متنوع 
هستند. معلم نسبت به مخاطبش 
حس علاقه، دلسوزی، خیرخواهی 

و مراقبت مادرانگی یا پدرانگی 
داشته باشد«.

م.7»معلم هیجانی را که در 
دانش آموز می بیند مثل خشم یا 
غم را به دانش آموز انعکاس دهد 
تا شاگرد آن موضوع هیجانی را 

تجربه کند«.

14

13

13
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ارادی و رفتاری

تصمیم بر تغییرِ نظر

همکاری و 
گفتگومحوری

قدرت تشویق و 
برانگیختن اراده 

دیگران

پذیرش نقد، پذیرش پیشنهادها 
و نظرات منطقی و تغییر نظر

تصمیم بر همکاری، همراهی، 
انجام مشارکتی فعالیت ها، 

گفتگو
تشویق شاگردان به ممارست 
بر اراده ورزی، خویشتن داری، 
کنترل و برطرف کردن موانع 

اراده ورزی

م.3 »برج عاج نشینی خلاف 
تعامل است... معلم باید 

پیشنهادهای مطلوب را بپذیرد«.
م .12 »دو طرف تعامل در زمینه 
هدف تعلیم وتربیت یا موضوع 

خاص باید به اشتراک برسند که 
مهم ترین ابزارش گفتگو است نه 

خطابه«.
م.14»معلم اراده اش تبلور 

بیشتری پیدا کرده است ... معلم 
باید با بعد ارادی دانش آموزان هم 
درگیر شود مثلًا تشجیع )تشویق 

به شجاعت( و ترغیب کند«.

13

15

9

محتوا و نحوه گفتار

عمل به دانسته ها

رفتارهای مطلوب

تحسین، قدرت بیان، عفت 
کلام، لحن متواضعانه، زبان 

بدن مناسب، استفاده از کلمات 
و جملات انگیزشی، پرهیز از 

تحقیر

ترکیب نظر و عمل، بکارگیری 
تجربه زیسته، رفتار حاکی 
از ابراز وجود، بازاندیشی و 

ارزشیابیِ مداوم

رعایت انصاف و عدالت، رفتار 
دوستانه، صبر و بردباری، 

رازداری، صداقت، ارتباط مؤثر، 
دوری از تظاهر و کینه توزی

م.17 »کلام معلم نقش بسیار 
تعیین کننده ای در مقبول واقع 
شدن او از سوی دانش آموزان 
دارد. کلام نافذ و گیرا می تواند 
مانع حواس پرتی دانش آموزان 

شده و توجه ها را به سمت گفتار 
معلم جلب نماید«

م.2 »معلم باید تجدیدنظرهایی 
در مبانی عملکردهای خود 
داشته باشد یعنی مطالعه و 

جستجو کند که یک معلم خوب 
چگونه شناخت هایی داره چگونه 

می اندیشد...«.

م.3»معلم باید تبعیض قائل 
نشود مثلًا گروه ها و افراد خاص 

از معلم درخواست مشارکت 
دارند باید معلم مراقب باشد 

که فقط با یک سری افراد رفیق 
نشود. معلم حواسش باشد که 

حریم ها حفظ شود یعنی تبدیل 
به رابطه دوستی همتراز نشود که 

شوخی های خلاف عرف کند«.

9

12

9
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شخصیتی/

هویتی/ منشی

ثبات شخصیتی

صفات و خلق مطلوب

ثبات عاطفی و روانی 
)قابل اعتماد بودن(، پیش بینی 

پذیربودن، تعادل

خوش خلقی، وقار و متانت، 
رازداری مسئولیت پذیر، 

دغدغه مند و حساس

م.15 »معلم باید ازلحاظ 
شخصیتی به یک ثبات و تعادل 
رسیده باشد تا به نوعی برای 
دانش آموزان به صورت منطقی 

پیش بینی پذیر باشد«

م.17 »معلم از ویژگی های 
شخصیتی مانند خونسردی، 

خنده رویی، وقار و متانت، اهمیت 
دادن، نوع دوستی، پرهیز از 

کینه توزی نسبت به دانش آموز 
برخوردار باشد تا دانش آموز 

جذب شود.«

8

8

طبق جدول فوق، تعامل ناهمتراز معلم و دانش آموز براساس عاملیت، شامل 4 مضمون اصلی )شناختی، 
عاطفی، ارادی و رفتاری، شخصیتی/هویتی/منشیِ معلم( می باشد. هم چنین زیرمضامین مربوط با مضامین 
شناختی شامل )1- تفکرِ سطح بالا ، 2- حجیتِ علمی و عقلایی ، 3- جایگاه و نقش معلم و 4- انعطاف پذیری 
منطقی(؛ عاطفی شامل )1-پذیرش و نگرش مثبت، 2- مهربانی و صمیمیت و 3- همدلی(؛ ارادی و رفتاری 
شامل )1- تصمیم بر تغییرِ نظر، 2-همکاری و گفتگومحوری، 3- قدرت برانگیختن اراده دیگران، 4- محتوا 
به دانسته ها و 6-رفتارهای مطلوب(؛ شخصیتی/ هویتی/ منشی شامل )1-ثبات  و نحوه گفتار، 5- عمل 
شخصیتیِ معلم، 2- صفات و خلق مطلوب( می باشد. به بیان دیگر، الگویِ تعامل ناهمتراز معلم و دانش آموز 
از خلال 4 مضمون اصلی مشتمل بر 15 زیرمضمون، قابل مشاهده و درک می باشد. براساسِ نظر خبرگان، 

هر یک از زیرمضامینِ کشف شده را می توان به شرح ذیل تعریف و خلاصه نمود:
»تفکر سطح بالا«: در نظر گرفتنِ واقعیت به صورت امری غیرقطعی، موقعیتی و قابل نقد از سوی معلم.

»حجیت علمی و عقلایی«: صلاحیت دانشی و ارزشیِ معلم در نظر دانش آموز )مرجع  بودن(. 
»انعطاف پذیری منطقی«: انعطاف پذیری منطقیِ معلم در هنگام مواجهه با پیشنهادات و نظرات منطقی 

دانش آموز. 
»جایگاه/ نقشِ معلم«: منزلتِ معلم در نظر دانش آموز به عنوان پایگاه امن عاطفی، در دسترس و پاسخگو.

»پذیرش و نگرش مثبت«: قبولِ میزان رشدیافتگیِ فعلیِ دانش آموز و خوش بینی به ظرفیت های بالقوۀ 
او.

»مهربانی و صمیمیت«: محبت، شفقت و صمیمیت حاکی از دلبستگی ایمن بین معلم و دانش آموز.
»همدلی«: درکِ دیدگاه و فضای روانیِ دانش آموز و انعکاس احساس به او توسط معلم.

»تصمیم بر تغییر نظر«: قصدِ معلم بر تغییر رأی خود در هنگام مواجهه با نظرِ بهترِ دانش آموز.
»همکاری و گفتگومحوری«: تصمیم معلم بر تبیینِ استدلال محور ایده ها و قصدِ همکاری و مشارکت 

با دانش آموز.
»قدرت تشویق و برانگیختن اراده دیگران«: تشجیع و انگیزش دانش آموز برای عمل ورزی و رفع موانع 

اراده ورزی او.
»محتوا و نحوه گفتار«: انتخاب، گزینش و تزیین سخن، رعایت تناسب کلام با مخاطب، نحوه بیان و 

زبان بدن معلم.
»عمل به دانسته ها«: تناسب و انطباق اعمالِ معلم با علم و تجربۀ زیسته اش و ارزیابیِ مداوم اعمالِ خود.

»رفتارهای مطلوب«: رفتارهای متناسب با شأن معلمی مانند عدم تبعیض، رفتار دوستانه و پرهیز از 
کینه توزی و... .
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»ثبات شخصیتی«: تعادل، ثبات و پیش بینی پذیریِ شخصیت و عملِ معلم. 
»صفات و خلق مطلوب«: منش و خلقِ مطلوب معلم مانند مسئولیت پذیری و دغدغه مندی، صداقت، 

وقار.
است. عاملیت  مبنای  بر  دانش آموز  و  معلم  مطلوب  تعامل  سازندۀ  عوامل  بیانگر  زیر  شماتیک  نقشۀ 

شکل3. نقشه شماتیک تعامل معلم با دانش آموز بر مبنای عاملیت

براساس نقشه شماتیک می توان ارتباط میان رویکرد »انسان به منزلۀ عامل« و نظرِ خبرگانی که از سویی 
با موضوع عاملیت و از سویی با موضوع تعلیم  و  تربیت سروکار داشتند )غالباً استاد دانشگاه و معلم بودند( 
را یافت. در واقع همان گونه که قلب تپندۀ نظریۀ عاملیت اسلامی، مبانی سه گانۀ سازندۀ عمل )شناختی، 
عاطفی و ارادی( هستند، مفاهیم و مضامین طرح شدۀ خبرگانِ این تحقیق نیز در چارچوب همان اندیشه، 
قابل فهم هستند. به عبارت  دیگر تمامِ زیرمضامین نقشۀ شماتیک قابل تلخیص در سه حوزۀ اصلیِ شناختی، 
عاطفی و ارادی هستند و مضمونِ شخصیتی/ هویتی/ منشی نیز که طبق نظریۀ عاملیت اسلامی، به عنوان 
محصول و نتیجۀ عاملیت و عملِ انسان )شاکله یا شخصیت( است در این پژوهش توسط خبرگان طرح شده 
است. یعنی طبق آن چه در مبانی نظری آمد همان طور که نظریۀ عاملیت اسلامی، بر مبانیِ سه گانۀ سازندۀ 
عمل تأکید دارد و هویت و شخصیتِ آدمی را نتیجۀ عمل ورزی هایِ او می داند، ماهیتِ ابعادِ برآمده از نظراتِ 
خبرگانِ این پژوهش برای تعامل معلم با دانش آموز نیز براساسِ همان عناصرِ اساسیِ نظریۀ اسلامی قابل 
درک و صورت بندی است. در واقع معلم منطبق بر رویکرد »انسان به منزلۀ عامل«، فردی است که ابعاد 
شخصیتی و شاکلۀ او در اثر عمل ورزی های مناسب، رشدیافته و مطلوب باشد و مؤلفه های ارتباطی لازم 

برای امر معلمی )شناختی، عاطفی و ارادی مطابق شماتیک بالا( را در خود پرورش داده باشد. 

بحث و نتیجه گیری
با توجه به هدف این مطالعه )طراحی الگوی مفهومی برای تعامل معلم با دانش آموز بر مبنای عاملیت( و 
تعیین مؤلفه ها یا مضامینِ تعامل معلم با دانش آموز از خلالِ روش کیفی )تحلیل مضمون(، نهایتاً تعامل 
مذکور توسط 4 مضمون اصلی و 15 زیرمضمون، معنا شد. در ادامه به بحث و نتیجه گیری در مورد هر یک 

از مضامین کشف شده، می پردازیم.
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مضمون شناختی شامل زیرمضامین )1- تفکرِ سطح بالا، 2- حجیتِ علمی و عقلایی، 3- جایگاه و نقش 
معلم، 4- انعطاف پذیری منطقی( بود. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »تفکر سطح بالا«، نزدِ متخصصین عبارت 
بود از طرز تفکری در معلم که از سویی ناظر به پذیرش واقعیت به صورت غیرقطعی و موقعیتی است و از 
سوی دیگر دارای ویژگی های تفکر سطح بالا ازجمله تفکر انتقادی، خلاق، قضاوت معوق و ... است. یعنی 
معلم مطلوب از منظر تعامل مبتنی بر عاملیت، واقعیت هایی موقعیتِ تعلیم  و  تربیتی را به صورت قطعی 
و یقینی در نظر نمی گیرد و هم چنین دارای توانایی های ویژه فکری مانند تفکر نقاد و خلاقیت است. در 
رویکرد »انسان به منزلۀ عامل« نیز، دو سطح شناخت )تصورِ عمل و تأملِ بر عمل( وجود دارد به طوری که 
»درحالی که تصورِ اولیۀ عمل می تواند خام باشد، تأمل بر این تصور یا عملی که براساس آن انجام  شده، از 
ویژگی بازبینی و انتقادی برخوردار است« )باقری، 1399، ص 185(؛ که اشاره بر مفاهیم نهفته در »تفکر 
سطح  بالا« دارد. بر این  اساس این زیرمضمون که ماهیتی شناختی دارد، معرفِ نوعی اندیشیدن و طرز تفکر 
است که بر تعامل معلم با دانش آموز تأثیر به سزایی دارد؛ به طوری که معلمِ واجد این ویژگی، واقعیت ها و 
محتوایِ آموزشی را قطعی و غیرقابل تغییر ندانسته و ایده های ِ خلاقانۀ دانش آموزان را وارد می داند. هم چنین 
این طرز تفکر، راه های انجام خلاقانۀ امور و بازنگری و نقدِ اندیشه های موجود را در موقعیت های تعلیم  و 
تربیتی سبب می شود. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »حجیتِ علمی و عقلایی«، نزدِ متخصصین عبارت بود 
از جایگاه و منزلتِ معلم برای دانش آموز که از لحاظِ علمی و عقلایی، ویژه و قابل اعتناء  باشد. یعنی معلم 
از لحاظ دانش، ارزش، صلاحیت و مهارت ها حجت و به عبارتی محلِ  رجوع  باشد. یعنی اگر معلم از لحاظ 
انواعِ صلاحیت های علمی و ارزشی برای دانش آموز معتبر انگاشته شود در ذهن او منزلتی ویژه و قابل توجه 
خواهد یافت و همین امر تعامل و رابطۀ میانِ ایشان را دستخوش تغییرات مثبت خواهد کرد. در رویکرد 
»انسان به منزله عامل« نیز، اقتدار محتواییِ )حجیتِ علمی و عقلایی( معلم، موجه بوده و تسهیل گرِ فرآیند 
استقلال یابیِ دانش آموزان است )باقری،1399(. همان گونه که در مبانی نظری آمد اقتدار صوری که حاصل 
جایگاهِ شغلی، سنی و ساختاریِ مدرسه است نباید به تنهایی ابزارِ اقتدارجوییِ معلم قرار بگیرد یعنی معلم 
مطلوب رویکردِ »انسان به منزلۀ عامل«، صرفِ این که معلم است یا سنش از دانش آموزان بالاتر است و یا 
به این لحاظ که از سمت مدیر یا اداره، سمت دارد و نمره و ارزشیابی را در اختیار دارد )که همگی ناظر 
به موارد اقتدار صوری است( نباید خود را برتر از دانش آموزان بانگارد بلکه اقتداری که مطلوب این نظریه 
و البته مورد تأکید خبرگان این پژوهش بود، به عنوان محصول و نتیجه ای است که در اثر صلاحیت های 
علمی و ارزشیِ معلم، به تدریج و در یک تعامل مبتنی بر عاملیت شکل می گیرد که طبق رویکرد »انسان 
به منزلۀ عامل«، اساسِ ناهمترازیِ تعامل معلم با دانش آموز است. در تحقیقات متعددی مفهومِ »حجیتِ 
علمی و عقلایی«، مورد بررسی قرار گرفته است برای نمونه در یافته های اسکندری و همکاران )1394(، 
ارتباط بین اقتدار صوری معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بی معنا شد، ولی ارتباط بین اقتدار صوری 
و افسردگی و اضطراب دانش آموزان، مثبت و معنادار بود و ازسوی دیگر ارتباطِ میان اقتدار محتواییِ معلم و 
پیشرفت تحصیلی، مثبت و معنادار بوده و ارتباط بین اقتدار محتوایی و افسردگی و اضطراب دانش آموزان، 
انگیزه  و  روحیات  بر  )صوری(  جایگاه  بر  مبتنی  قدرت طلبیِ  که  می دهد  نشان  این  بود.  معنادار  و  منفی 
یافته های مصرآبادی و همکاران )1389( نشان داد که  تأثیر منفی دارد. هم چنین  تحصیل دانش آموزان 
کمینۀ بی انضباطی در شرایط بکارگیری اقتدار مرجع )محتوایی( اتفاق می افتد. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ 
با  انعطافی که معلم در مواجهه  از قدرت تطبیق و  »انعطاف پذیری منطقی«، نزدِ متخصصین عبارت بود 
تأکید  مورد خبرگان  این  در  می دهد.  نشان  از خود  دانش آموزان  معقول  و  منطقی  پیشنهاداتِ  و  نظرات 
داشتند که در تعاملِ مبتنی بر عاملیت، انعطافِ شناختی و فکریِ معلم به هیچ عنوان به مفهوم سازش و 
تطبیقِ بدون معیار نیست بلکه معیار و شاخصِ این تطبیق، منطقی و مستدل بودن علتِ تغییر و انعطاف 
است. به این مفهوم که معلم به لحاظ شناختی، آمادگیِ پذیرشِ تغییر و آزمون روش های جدید را در ترازی 
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بالاتر از دانش آموز دارد یعنی از منظری عقلایی و منطقی، تطبیق پذیری دارد. در رویکرد »انسان به منزله 
از یک سو معلم  به نحوی که  ثبات و تغییر حفظ شود  ناهمتراز لازم است دو عنصر  تعامل  نیز، در  عامل« 
به عنوان حامل میراث فرهنگی، از استحکام و قوامِ دانشی و ارزشی برخوردار باشد و از سوی  دیگر، با عنایت 
به جنبۀ تحولی در دانش و ارزش، باید باب دگرگونی و تغییر در آن ها باز باشد. به  همین  جهت با حذف 
اقتدار صوری، انتقادپذیری در معلم و حتی فرهنگ، معتبر خواهد بود و با حفظ اقتدار محتوایی، میراث 
فرهنگی )بصیرت های قوام یافتۀ معلم(، در اختیار دانش آموزان خواهد بود. نتیجه آن که راهِ انتخاب برای 
دانش آموز، باز است اما نه به این مفهوم که هر دیدگاهی به اندازه دیدگاه دیگر صحیح باشد؛ یعنی دانش و 
ارزشِ صحیح، مستحکم و معتبر بوده و به دور از نسبیت گرایی است )باقری، 1389(. هم چنین در یافته های 
کشاورز و باقری )1394(، یکی از اصولِ آموزش برنامه درسی، انتقادپذیری است که مستلزمِ پذیرش نوعی 
انعطاف پذیری ذهنی در معلم است. بنابراین انعطاف شناختی و ذهنیِ معلم با عنایت به اقتدار محتوایی او 
مورد تأکید تعامل مبتنی بر عاملیت و نظریه زیربنایی است. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »جایگاه و نقش 
معلم«، نزدِ متخصصین عبارت بود از جایگاه یا منزلتِ معلم در نظر دانش آموز که می تواند به عنوان پایگاه 
امن عاطفی، در دسترس، پاسخگو، الگو، تابع معیار و قانون باشد. در رویکرد »انسان به منزلۀ عامل« نیز، 
ناهمترازی سطح تعامل معلم با دانش آموز، بهترین مفهوم توضیح دهنده برای جایگاه و نقش معلم است. 
یعنی اقتدارگراییِ محتواییِ معلم که مبتنی بر صلاحیت های دانشی و ارزشی اوست و نه قدرت طلبیِ سنی، 
ساختاری و صوری؛ از معلم در ذهن دانش آموز، جایگاه و نقشی ممتاز می سازد که آثارش می تواند به بیرون 
برایش  را  الگو  یابد؛ آن جا که معلم ملجأ و مأمن دانش آموز شده، نقش  نیز گسترش  از مرزهای مدرسه 
بهادری،  از  نقل  یافته های سرگزی )1399؛  او جای دارد. در  بهنجار در ذهن  به عنوان شخصیتی  و  دارد 
1401(، تلاوت، موعظه، روش های عملی و پرسشگری، اهمّ روش های آموزشی اسلام معرفی شده است 
و در روش های عملی، معلم به منزلۀ اسوه و الگویی متواضع مدنظر است. براساس یافته های این تحقیق و 
نظریه زیربنایی، اسوۀ متواضع را می توان به عنوان معلمی که دارای اقتدارِ محتوایی است، به حساب آورد که 

تمایزی آشکار با اقتدارگرایی صوری دارد. 
مضمون عاطفی شامل زیرمضامین )1-پذیرش و نگرش مثبت، 2- مهربانی و صمیمیت و 3- همدلی( 
انتظارِ معقول  از  نزدِ متخصصین عبارت بود  بود. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »پذیرش و نگرش مثبت«، 
بر  علاوه  دانش آموز  که  مسئله  این  به  نسبت  هم چنین خوش بینی  و  دانش آموز  بالقوۀ(  )تواناییِ  وسعِ  از 
رویکرد  در  سازد.  شکوفا  را  استعدادهایش  سایر  و  مهرورزی  ظرفیت های  می تواند  تحصیلی،  ظرفیت های 
»انسان به منزله عامل« نیز، تعامل، تنها میان »عامل ها« قابل تصور است )باقری، 1392( و مبنای تعامل، 
پذیرش ابعاد وجودی طرف مقابل )شناختی، عاطفی و ارادی( است. مؤلفۀ »پذیرش و نگرش مثبت« در 
نظر خبرگان، همان عنصرِ اساسیِ رابطۀ »من و تو« در نظریه مارتین بابر است که در آن، افراد یکدیگر 
را به رسمیت شناخته و فضا و موقعیتی آکنده از پذیرش، برای سایرین ایجاد می شود تا خودشان باشند. 
به عبارت دیگر، هر نوع پیش تصور، توقع یا پیش بینیِ دیگری، مانع برقراری تعامل است )تئونیسن،1984 (. 
با اشاره به ارزش گذاری به  بعُدِ »احترام به تفاوت ها« در پژوهش جنسن و همکاران )2014(،  هم چنین 
تفاوت های شخصی افراد در تجارب، دانش ها، اعتقادات و علایق، عنصر پذیرش و نگرش مثبت را برجسته 
می نماید. بنابراین با عنایت به نظریۀ زیربنایی و یافته های این پژوهش، ناهمترازیِ سطحِ دانش و ارزش در 
معلم و دانش آموز ایجاب می کند که معلم، نخست، وضعیتِ موجودِ دانش آموز و سپس وسعِ بالقوۀ او که 
قابلیت شکوفایی دارد را به رسمیت شناخته و بپذیرد. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »مهربانی و صمیمیت«، 
و  معلم  بین  ایمن  دلبستگی  احساس  از  حاکی  که  عواطفی  و  احساسات  از  بود  عبارت  متخصصین  نزدِ 
دانش آموز است که در رفتارهای همچون محبت، صمیمیت، شفقت، محبت نامشروط و ... بروز می یابد. در 
رویکرد انسان به منزلۀ عامل نیز، »معلم شاگردانش را دوست داشتنی می داند و در مواردی که لازم باشد 
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علاقه و محبت خود را به آن ها اظهار می کند« )باقری، 1399، ص 695(. هم چنین پیانتا )2001( با تعریف 
صمیمیت به عنوان درجه ای که معلم نسبت به دانش آموزی خاص، حس گرمی، عطوفت و گشودگی دارد، 
بر این مفهوم تأکید دارد. در تحقیق حاضر نیز قریب به همین مضامین، با عباراتی همچون شفقت، دلسوزی 
و مراقبتِ مادرانه و گذشت معنا شد. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »همدلی«، نزدِ متخصصین عبارت بود از 
کسب دیدگاه و فضای ذهنی دانش آموز از سوی معلم و درک، پذیرش و انعکاس احساس به دانش آموز. 
همان گونه که در مبانی نظری آمد در رویکرد »انسان به منزله عامل«، تعامل، حاصلِ تضارب و اشتراک میان 
مبانی عملِ دو طرفِ تعامل است. یعنی همدلی زمانی برقرار است که معلم و دانش آموز شناخت ها، عواطف 
و اراده ورزی های همدیگر را به رسمیت شناخته و ارج گزارند. در این صورت است که به اظهار خبرگان این 

تحقیق، دنیای ذهنی معلم و شاگرد با هم در می آمیزد و احساس درکِ مشترک به وجود می آید. 
مضمون ارادی و رفتاری شامل زیرمضامین )1- تصمیم بر تغییرِ نظر، 2- همکاری و گفتگومحوری، 
3- قدرت برانگیختن اراده دیگران، 4- محتوا و نحوه گفتار، 5- عمل به دانسته ها و 6- رفتارهای مطلوب( 
بود. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »تصمیم بر تغییرِ نظر«، نزدِ متخصصین عبارت بود از اراده و قصدِ معلم بر 
این که زمانی که نظر و پیشنهاد بهتری دریافت کرد نظر و رأی خود را تغییر دهد. این مؤلفۀ، ناظر به شنا 
کردن معلم برخلاف جریان آب )امیال( است به طوری  که اگر وی با ایدۀ بهتری از سوی دانش آموزان مواجه 
شد علی رغم تمایل یا عادتش، همت و اراده آن را داشته باشد که بر خلافِ میلش عمل نماید. در واقع 
براساسِ نظریۀ زیربناییِ این پژوهش، »این گونه نیست که معلم هر طرحی را که از پیش تعیین کرده بدون 
هیچ تغییری در کلاس اجرا کند بلکه انتخاب شاگردان می تواند آن طرح را کم  و بیش دگرگون کند )باقری، 
1399، صص 692-696(. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »همکاری و گفتگومحوری«، نزدِ متخصصین عبارت 
بود از قصد و تصمیم معلم بر این که نظرات و تصمیمات منطقیِ خود را با تبیین و گفتگو )استدلال محور( 
با دانش آموزان در میان بگذارد و نهایتاً انجام امور را با همکاری و مشارکتِ اکثریت به سرانجام برساند. در 
رویکرد »انسان به منزلۀ عامل«، عاملیت جمعی و فردی قابل جمع اند و »چنین نیست که فرد در متنِ عمل 
)باقری، 1399، ص 251(. کمپانو1 و همکاران )2020(  از دست بدهد«  جمعی، استقلال فردی خود را 
است که اعلام می دارد که عاملیّت صرفاً فردی نیست بلکه توسط گروه و جامعه تحول می یابد. هم چنین 
بین دانش آموزان، سبب  افزایش کارهای گروهی و همکاری  کاواجنتو2 و همکاران )2020( معتقدند که 
حمایت از عاملیّت آن ها می شود. بابر هم بر اهمیت گفتگوی واقعی تأکید دارد؛ از نظر او، معلم محوری و 
دانش آموزمحوری همچنان در حوزه رابطۀ »من و آن« قرار دارند، زیرا هیچ گفت وگوی واقعی، در آن ها 
وجود ندارد. درحالی  که آموزش باید مبتنی بر گفتگو باشد )بابر، 1925 و 1961(. یعنی همکاری، مشارکت 
این پژوهش است  تأکید نظریه زیربنایی و خبرگان  و گفتگومحوری میان معلم و دانش آموزان که مورد 
موجب حذف یا تضعیف عاملیت هیچ یک از طرفینِ تعامل نیست؛ بلکه همین امر موجب تقویت و شکوفایی 
عاملیت خواهد بود. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »قدرت تشویق و برانگیختن اراده دیگران«، نزدِ متخصصین 
عبارت بود از توانایی ویژۀ معلم در تشجیع، تحریک و انگیزه بخشیِ دانش آموزان در راستای شکوفاسازی 
استعدادهای نهانِ آن ها و رفع موانع از طریق تشویق و ترغیب کلامی و عملی، همکاری و کارِ گروهی. این 
زیرمضمون، مشابه مفهوم »حمایت  از خودمختاری« توضیح  داده  شده توسط ریو و هالوسیک3 )2009( 
اهداف دانش آموزان مشخص می شود. در  به واسطۀ شناسایی، پرورش و توسعۀ علاقه مندی ها و  است که 
نظریۀ زیربنایی این پژوهش نیز عواملی به عنوان مسببِ ضعف و قوت اراده لحاظ شده است؛ یکی از این 
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عوامل، وجود یا عدم  وجود الگوهای عملیِ دارای قدرت اراده ورزی بالاست. یعنی هنگامی که شخصی الگو 
و مدل عملی از اراده ورزی بالا داشته باشد او نیز از نظر اراده ورزی قوی تر می شود و بالعکس. هم چنین 
تمرین عملی و استمرار و اصرار بر انجام عمل سبب تقویت اراده ورزی و بالعکس عدم تکرار عمل، سبب 
تضعیف اراده ورزی است )باقری، 1399(. به بیان  دیگر حمایت از اراده ورزی در شکل های تشویق، تشجیع و 
ارائه مدل و هم چنین حذف موانع اراده ورزی، نقشی پررنگ در عمل ورزی دانش آموزان دارد و کشفِ وسع و 
تواناییِ نهانِ هر دانش آموز ارتباطی تنگاتنگ با این ویژگیِ معلم دارد. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »محتوا 
و نحوه گفتار«، نزدِ متخصصین عبارت بود از مجموعه ای از فنون سخنوری که شامل انتخاب و چینش 
کلمات، رعایت تناسب کلام با مخاطب، نحوه بیان و زبان بدن و .... از سویِ معلم که موجب بهبود کیفیت 
تعامل می شود. در رویکرد »انسان به منزله عامل« نیز، »گفتار نیز عمل محسوب می شوند و از حیث مخرب 
یا سازندگی که دارند باید به جدّ گرفته شوند و بر آن ها مسئولیت سنگینی بار می شود« )باقری، 1399، 
ص254(. یافتۀ لاری و همکاران )1398 ب( نشان داد که از جمله عوامل مهم در مسیرهای کلاسی برای 
ارتباط با دانش آموزان، بی واسطگی کلامی و غیرکلامی، آغازگری رابطه توسط معلم، سودمندی و جذابیت 
محتوا و خودافشایی معلم است. هم چنین بعُدِ »واکنش های معلم« از مجموعه ابعاد مطرح  شدۀ گابلیسنک1 
)2014( برای محیط یادگیری، بر صدا و آهنگ کلام معلم، نزدیکی به دانش آموزان، دادن بازخورد، صحبت 
فردی، شنوندۀ فعال بودن، به کار بردن طنز، تحسین و تمجید تأکید دارد. در واقع طبق نظریۀ زیربنایی این 
پژوهش، اعمال، تنها رفتارهای برُوزیافته و آشکار نیستند بلکه اشارات و بازخوردهای غیرکلامی )زبان بدن( 
نیز، زمانی که دارای مبانی سه گانه شناخت، عاطفه و اراده باشند نیز به منزلۀ عمل هستند. بنابراین ضروری 
است که معلم، هم به محتوای کلامی )واژگان و جملات متناسب با مخاطب و موضوع( و هم غیرکلامی 
)زبان بدن و لحن گفتار( توجه نماید تا تعامل مطلوب محقق شود. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »عمل به 
دانسته ها«، نزدِ خبرگان عبارت بود از قدرت معلم در متناسب کردن اعمالش با دانسته هایش، قاطع بودن 
در انجام دانسته های معقول و تجربه زیسته اش و هم چنین قدرت در ارزیابی مداوم اندیشه  و عملکردش. در 
نظریۀ زیربنایی این پژوهش نیز، »عمل« به معنای به کار  گرفتن قدرت برای عمل است )باقری و خسروی 
ب، 1385(. یعنی در این رویکرد، تأکید بر توانایی برای به انجام رساندنِ عمل نیز مد نظر است و نه صرفاً 
قدرت در تصمیم گیری و انتخاب. چه  بسا افراد خیلی از اعمال را انتخاب و پذیرفته اند اما قدرت لازم را 
نداشته باشند تا به منصۀ ظهور رسانند. به اجرا درآوردنِ دانسته ها و تجربیات زیسته توسط معلم، موجب 
خواهد شد که دانش اموزان به صداقتِ معلم اعتماد بیشتری پیدا کنند. همین انتخاب ها و اقدامات است 
که طبق نظریۀ »مسیر زندگی«، مسیرهای زندگی  انسان ها را می سازد )الدر، شناهان و جنینگز، 2015(. 
بنابراین تأکید رویکرد »انسان به منزلۀ عامل« بر کلیدواژۀ »به کارگیری قدرت« است و نه صرفاً »داشتنِ 
قدرت«؛ که معلم مطلوب، لازم است تا بر موانع اجرایِ دانسته هایش فائق آید. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ 
»رفتارهای مطلوب«، نزدِ خبرگان عبارت بود از مجموعۀ رفتارها و اعمال متناسب با شأن معلمی ازجمله 
عدم تبعیض، دوستانه رفتار کردن و پرهیز از کینه توزی و ... که به بهبود کیفیت تعامل کمک می کند. طبق 
نظریۀ زیربنایی این پژوهش، ناهمترازی سطوح عاملیت معلم و دانش آموز ایجاب می کند تا معلم در ترازِ 
اخلاقیِ بالاتری از دانش آموزان باشد؛ در پژوهش آل حسینی و همکاران )1392( نیز بر روش هایی همچون 
دفعِ بدی با خوبی )فضـل پیشـگی و اخلاق محوری به جایِ عدالت پیشگی( برای جریان داشتن تربیت تأکید 
شد؛ یا در پژوهش سرگزی )1399؛ نقل از بهادری، 1401(، تعامل معلم و شاگردی در حوزه خصوصیات 
رفتاری همچون صبر، پوشش و تواضع در رفتار، معلم به منزلۀ اسوه و الگو مدنظر قرار گرفت. هم چنین، 
مؤلفه »حق برابری« در تقسیم بندی جنسن و همکاران )2014(، بر اجتناب و پرهیز از امتیازات خاص برای 
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افرادی ویژه در کلاس و انواع بی عدالتی ها تأکید داشت. در نظریه بین  فردی و با توجه به کلید تعامل بین 
فردیِ مکمل بودن؛ رفتار فرد، تصادفی نبوده بلکه وابسته به رفتار متقابل دیگری است که با او در رابطه 
است؛ برای نمونه، رفتار تحمیلی معلم، گرایش به فرا خواندن رفتار اجتنابی دانش آموز و رفتار مشارکتی و 
صمیمانۀ معلم، گرایش به تولیدِ رفتار مشارکت و همراهی دانش آموز دارد )کیسلر، 1983، 1996؛ سالدر و 
همکاران، 2009؛ به نقل از پنینگز1 و همکاران، 2017(. یعنی مشکلات رفتاریِ دانش آموزان می تواند تنها 
پاسخی منطقی برای رفتار نامناسب معلم باشد و معلم منطبق بر رویکرد »انسان به منزله عامل«، متخلق 
به رفتارهای اخلاق محور، حمایت گرانه و مبتنی بر همکاری است و از هرگونه رفتارهای نامطلوب همچون 

تبعیض و بی عدالتی، بی انصافی و کینه توزی و.... پرهیز می نماید.
خلق  و  صفات   -2 معلم،  )1-ثبات شخصیتیِ  زیرمضامین  شامل  منشی  هویتی/  مضمون شخصیتی/ 
مطلوب( بود. منظور و مفهومِ زیرمضمونِ »ثبات شخصیتیِ معلم«، نزدِ خبرگان عبارت بود از تعادل و ثبات 
فکری، روانی و رفتاریِ معلم که باعث می شود که شرایط و موقعیت ها برای دانش آموز قابل پیش بینی شود. 
در رویکرد »انسان به منزله عامل«، عملِ فرد، سازندۀ شخصیت و هویت اوست. یعنی اعمال فرد در طول 
زمان موجب تشکیل شخصیت و به تعبیر قرآن شاکله در او می شود که آدمی براساس آن شاکله، عمل 
خواهد کرد )اسراء، 84(.  در واقع، شاکلۀ معلم که در اثر انتخاب ها و اعمال او در طولانی مدت ساخته شده 
است می تواند در حکمِ منبعی قابل  پیش بینی برای دانش آموزان مد نظر باشد. خصیصه مذکور در جریان 
تعلیم  و تربیت، حیاتی است زیرا سبب خواهد شد تا دانش آموزان، معلم را به منزلۀ پایگاهی امن و قابل اعتماد 
قلمداد کنند. در پژوهش موسز2 و همکاران )2020( نیز به »تعادل ظریف و مداوم« اشاره شده  که در یک 
سوی آن، آزادی و انعطاف زیاد بوده و در سوی دیگر آن، ساختار خشک و غیرمنعطف کلاس است که برای 
حفظ عاملیّت در کلاس درس باید دو کفه ترازو متعادل شود. در نظریه بین فردی نیز، برای تبیین کنش 
افراد از دوایر بین فردی در مقیاس های زمانی متفاوت استفاده می شود که شامل: رفتار لحظه ای )مینهارد، 
پنینگ، وابلز و برکلمنز3، 2012(، رفتار متوسط در مدت تعاملی خاص )مینهارد، برکلمنز و وابلز، 2011( 
و رفتار کلی در طولانی مدت مانند سال تحصیلی. در نهایت در این نظریه، رفتار بین فردی معمولِ یک فرد، 
معادل سبک بین فردی اوست )سالدر و وودی4، 2003(. این سبک بین فردی همانند شاکله و شخصیت 
در رویکرد »انسان به منزلۀ عامل«، موجب پیش بینی پذیریِ معلم و رفتارهایش خواهد شد. منظور و مفهومِ 
زیرمضمونِ »صفات و خلق مطلوب«، نزدِ خبرگان عبارت بود از ویژگی های مطلوب در خلق معلم نظیر 
مسئولیت پذیری و دغدغه مندی، صداقت، وقار و ... که موجب بهبود کیفیت تعامل می گردد. مؤلفۀ »صفات 
و خلق مطلوب«، نیز ناظر به ویژگی های روانی ثبات یافته )منش( در معلم مانند دغدغه مندی، دلسوزی، 
محبت  مثبت  نامشروط، نوع دوستی، صداقت، وقار و اهمیت  دادن است. در رویکرد »انسان به منزلۀ عامل«، 
تحول مطلوب دانش آموزان »همچون دغدغه ای انگیزاننده در معلم حضور دارد و به احساسِ رسالتی در وی 
منجر شده و او را مصمم به ایفای این رسالت می کند« )باقری، 1399 ص694(. بنابراین بدیهی است که 

وجود صفات و خلقیات نیکو می تواند تعامل را مطلوب تر نماید.
بنابراین آموزش و پرورش در رویکرد »انسان به منزله عامل« نه معلم محور و در پیِ شکل دهی و انتقال 
دانش به شاگردِ بدون نقش و نگار بوده و نه دانش آموزمحور که معلم به عنوان راهنما،کناری نهاده شده 
باشد بلکه معلمِ منطبق با این رویکرد، مملو از میراث فرهنگی )دانش و ارزش های انسانی( است و فرآیندِ 
آموزش  و  پرورش را دستِ کم با به  رسمیت  شناختن و دستِ  بالا با استقبال از مبادیِ عاملیت دانش آموزان، 
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برنامه ریزی و اجرا می کند و در تمامی مراحل، اعمال خود را مورد نقد و ارزیابی مجدد قرار می دهد؛ در 
واقع همان گونه که مبانی سازندۀ عمل در این نظریه بر اهمیت شناخت ها )قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل(، 
عواطف )به عنوان موتور محرکۀ تعامل( و اراده ها )قدرت گزینش میان گزینه ها( تأکید دارد، خبرگان این 
پژوهش نیز در چارچوب رویکرد »انسان به منزلۀ عامل« و مبانیِ عمل، ابعاد و مؤلفه هایی را برای تعامل معلم 
با دانش آموزان برشمردند که لازم است معلمین عزیز به آن ها مجهز باشند. متأسفانه در حال حاضر، وضعیت 
موجود در محیط های تعلیم  و تربیتی رضایت بخش نیست و بسیاری از معلمین در دام اقتدارجویی های 
صوری و روش های مبتنی بر فلسفۀ معلم محوری یا فلسفۀ دانش آموزمحوری )معلم بدون اقتدار( افتاده اند 
که همین امر ضدتعامل و منطق تعامل ناهمتراز است و برای حل این معضلات، بازگشت و تأمل بر مبانیِ 
عاملیت و مؤلفه های به دست آمده در این پژوهش توصیه می شود. برایِ معلم منطبق با این رویکرد، سؤالات 
کلی زیر اهمیت دارد: این که دانش و تجربۀ  پیش داشته یا کنونی دانش آموزان دربارۀ معلم، موضوع درسی 
و مدرسه چه کمیت و کیفیتی دارد؟ )مبنای شناختی( علاقه و عاطفۀ دانش آموزان در مورد معلم، مدرسه، 
موضوع درسی و آینده چگونه و به  چه  میزان است؟ )مبنای عاطفی( اعتماد به نفس و حس شایستگی در 
دانش آموزان برای انجام موضوع یادگیری چقدر است؟ )مبنای ارادی و رفتاری(. وی، نحوۀ انجام تعامل، 
تدریس، مدیریت کلاس و محتوای آموزشی را براساس پاسخی که برای سؤالات کلی بالا به دست می آورد، 

تنظیم می نماید.
ارائه  پیشنهادات  مهم ترین  از  برخی  عاملیت،  بر  مبتنی  دانش آموز  با  معلم  تعامل  راستای  در  نهایتاً 

می شود:
تعامل  لوازمِ عاملیتِ در  به  آراسته  را  امکان خود  تا حد  به معلمان گرامی توصیه می گردد که  	•
عاملیت  مبادی  گرفتن  نظر  در  تعامل،  این  قلبِ  در  داد  نشان  تحقیق  این  که  همان طور  که  نمایند 

دانش آموزان علاوه بر ابعاد عاملیت خود معلم، مهم و اساسی است.
فعالیت های  به منزله عامل«، سرلوحۀ  رویکرد »انسان  و غیرمجاز در  اقتدار مجاز  موضوع مؤکدِ  	•
حرفه ای معلمین باشد و حتی المقدور خود را در زمینۀ اقتدار محتوایی )دانش ها، ارزش ها و مهارت ها( 
بیش  از پیش مجهز نمایند و اقتدار صوری را تنها در سایۀ اقتدار محتوایی و با تدوین مشارکتیِ مقررات 
کلاسی مجاز بدانند و از هرگونه اقتدارجوییِ صوری که سبب تضعیف یا حذف عاملیت دانش آموزان و 

تعامل یک سویه می شود پرهیز نمایند.
مراکز تربیت  معلم برای گزینش و سرمایه گذاری در جهت پرورش معلمین باکیفیت، براساس  	•

مؤلفه های تعامل برمبنای عاملیت عمل نمایند.
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